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 کنند و با هزار عشوه ی اشغالگران گردن خم مي مدال هاي که در سفارتخانه ها برای آناني از سوی انقلابيادعا

 کنند و به ری و امروز شان را دستگروزی مدال بدوشان و قلاده بندان دنی خواهند که جنگسالاران، ایاز آنان م

 نسبت به بازوان یمانی ای و بزمی مارکسری ها، تحقستیالیه امپر به درگایی سانی محاکمه ببرند، جز جبزی ميپا

  .ستی نيگری دزیستبر توده ها چ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2 

  

  م؟ی چرا انشعاب کردما

 در پرتو علم ی وحشت و استثمار را سرنگون نسازند، شکوه مبارزه طبقات،ی پر از بهره کشییای که زحمتکشان دنی زمانتا     

 کردن اقتدار شان نه تنها ی مبارزه و جاوداننی اي نابودي ها براستیالیتلاش امپر.  ادامه دارديمکث و وقفه ا ی بزمیمارکس

 و یستیالی که سردمداران امپری همه ستم از آنان گرفته خواهد شد؛ انتقامنی اتقام که بالاخره اند،ی نخواهد رسییبه جا

 نی خواهدکرد و ازی حلق آوخی تاري بر دار رساي دارهی سرمامهی و نيار دهی سرمايمزدوران قلاده بند شان را در کشورها

 به سر رساندن رسالت ي کارگر براي طبقه شاهنگانیپ. ستی نيزی را از آن گري دارهی است که سرماخی تارریقانون فنا ناپذ

 که حال دی توللینمودن وسا ی طبقه و اشتراکی بی انساني جامعه جادی مبارزه جهت انی راه انییو اصالت شان بر خارا

 بر  ی شان بهشتي از خون و استخوان زحمتکشان براي تمام نعمات ماددنی بر آن ها شکم انداخته و با بلعهی سرماياژدها

 و ي دارهی است که سرماتی بشرخی حکم محتوم تارنیا.  گذارندی خون شان قدم مي ساخته اند، با اهدانی زميرو

 سلاح گانهی که ي پرولترنی تشکلات پولادجادی حکم بزرگ بدون انیبه سر رساندن ا. ستی نيا را از آن چاره ایپرولتار

  . رسدیزحمتکشان است، به سر نم

 آرام رد،ی گی شکل می روشنفکران انقلابعی وسفی زحمتکشان در تمام کشورها که نخست با طشاهنگی پتشکلات     

 با ورورد گری دي و از سوي خرده بورژوازی طبقاتتی شان از موقعدنی بر اعضا ونی ایکیولوژیدی اریی با تغکسویآرام از 

 که با ردی گی به خود مي داده، ساختار توده اریی را تغود خی طبقاتبی به صفوف آن ها ترکي افراد پرولترنیآگاه تر

اشتباهات و انحرافات  امکان بروز یتی موقعنی به چندنی اما تا رسابد،ی ی میی رهاياری از انحرافات بسدی جدبیترک

 نی در آن ها متصور بوده و به ارهی وغزمی سکتارزم،ی ترورزم،ی پوچزم،ی اپورتونزم،یبرالی لزم،یدوالیوی چون اندیگوناگون

 ،یستی مارکسی روند هم در جنبش جهاننیا.  شودی مدهی آن ها دانی در میی هایختگی ها، انشعاب ها و گسییخاطر جدا

 و ي توان به زودی افغانستان وجود داشته که نمی کشورها و هم در جنبش چپ انقلابی تمامیتسیهم در تشکلات مارکس

  . گذاشتانی بر آن مهر پایآسان

 سازمان نیاول (ی تشکلات است که در مبارزه با اشتباهات سازمان جوانان مترقنی ازیکی افغانستان یی رهاسازمان     

 و 1354 ي افغانستان دست به انشعاب زد و بعد خود آن در سال هاي خلقهایلاب نام گروه انقریز)  افغانستانیستیمارکس

 کیوری ت-یاسی شماره اول ارگان س»شیبه پ« انشعاب ها را در نیاما ( با دو انشعاب اخگر و ساما رو به رو گشت 1357

 کار توده زم،یداد، بر اصول مارکس ریی تغیی نام خود را به سازمان رها1358 که در یگروه انقلاب). میخود به بحث گرفته ا

به « اشتباهات در نیا (د شرشی که دامنگی با تمام اشتباهات1360 ي داشت و تا دهه دی تأکي پرولترشاهنگی پلی و تشکيا

 سازمان ي رهبریکیکانی مریی اما با تغد،ی راستا گردنی دری نقش مهمي، قادر به ادا) شده استیابی شماره اول ارز»شیپ

 تار و ي موقت مادام العمر، انحرافات زننده و گسترده ادی جدي رهبرلی و تشکضی داکتر فقید از شهادت رف بعییرها

 به دست آمده ستی کمونی انقلاب300 از آنچه در دوران قبل با خون حدود ياری بسبی ترتنی اه کرد و بریپودش را تسخ

 مائو همچنان گام بگذارد شهی اند-زمینی لن-زمی صراط مارکس از دست رفت و سازمان نتوانست برکبارهی آن ها ياریبود، بس

  . فرو نرودیقیو در انحرافات عم

 د؛ی شان را پاسخ گوي فکريازهای به نی در دسترسی نتوانست خواست روشنفکران انقلابیی سازمان رهادی جدتیوضع     

 تا ي از رهبری که ده ها انقلابنیجز ا ی اشتباهات زننده راهنی گشت و ای شد، عمل میخلاف آنچه در لفظ گفته م

 کیولوژیدی هر نوع بحث اي نهی بر سازمان زمي فردزمیش حاکم فايفضا.  نگذاشتی سازمان پشت کنند، باقنیصفوف به ا

 گشت بر سازمان ی مفی که با فحش، دشنام، تحکم و جبن تعریتی بست و حاکمزی نيرا نه تنها بر اعضا، که بر رهبر

 نیا (ي که در اساسنامه نیبا ا.  در سازمان آغاز شدي و کتلوی خانوادگ،ي فردي هادنی بريا به زود گشت، لذیمستول
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 اساسنامه نوشته شده است که برنامه و نی که در همی بود، در حالدهی رسبی نفر به تصوکیاساسنامه فقط در محضر 

 داوطلبانه ي درج شده است که هر فردییرهاسازمان )  برسدبی که در کنگره به تصوابدی ی متی رسمیاساسنامه زمان

 را یی حق مبارزه در تشکلات مخالف سازمان رهای و حتبرد تواند از سازمان بی گردد و داوطلبانه میجذب سازمان م

ان  را در تار و پود سازمشی چنگال هاي فردزمیاما بعد از آن که موج رفتن ها بند بند سازمان را به لرزه انداخت و فاش!! دارد

 وقفه به آن لگد حواله ی دانستند و بی می را ننگ انقلابی منجلابنی اتراق در چنگری که ديخلاند، به خاطر ترساندن افراد

 رود، قبل از همه شرف و وجدانش را به دشمن ی که از سازمان ميهر کس به هر عنوان و بهانه ا« کردند، نوشت که یم

 پا یستی مارکسی دموکراسي خود لگد زد و چون انحصارطلبان بر گلويمه  صورت خود به  اساسنانیبه ا. » فروشدیم

 ی آن مقی به تطبي داشتند و نه لحظه اي نه به آن باورزی افتاده و خود رهبران سازمان نیکنج اساسنامه که در نیا. گذاشت

 قی تطبی را دانسته، اما از چگونگقی تعلي رهبران فقط جزانیچهار تن از.  بردندادی آن را از ي محتواي به زوددند،یشیاند

همچنان دو .  آنان را فرا گرفتي داد، عرق سردحی توضمورد نی رهبران را درنی ای نادان،یقی رفی بردند و وقتی نمییآن بو

در اساسنامه گفته شده «:  گفتندی کردند که می چند عضو را قبول نمي ادعانی ااتی از ولایکیتن از رهبران سازمان در 

 را  یی ادعانی، چن». نشده استی عملیی جاچی هم در هکباری سال 20 نی اند و چرا دری سازمان انتخابيام ارگان هاکه تم

نشان » دو رهبر« ماده را به آن نی کرده و ادای پی کردند و بعد از آن که اساسنامه را از کنجیاتهام به اساسنامه وانمود م

  .عرق گشتند آنان هم غرق گر،ی ديدادند، مثل چهار تا

 که انتقادات نی از رفتگان با اياری که بسدندیچی پی چنان مغاتی از تبلی سازمان، جدا شدگان را در موجي رهبرعلاوتاً     

 ی سازمان انقلابيبعد از آن که رفقا.  شدندی احساس کرده، خاموش مفی موج ضعنی داشتند، خود را در برابر ايوارد

 ي در جلسه یی تبارز نکرده بودند که سازمان رهاشگامی گذشت و در گروه پی از آن نميانشعاب کردند و هنوز چند روز

در ) ی سازمان انقلابيرفقا( که جدا شدگان نی بر ای مبني الانهیبه اتهامات پست و رذ)  از کشوررونیدر ب( نوامبر 12

 در جلسه که از کنندگانشرکت !! بسته اند افغانستان اتحاد یستی کمر بسته و با مرتدان بدنام جنبش کمونيخدمت به کرز

 فردا صبح وقت هیمای بي فرستاده انی به اعتراض برخاستند و اکبارهی کامل داشتند، ی رفقا آگاهنی ايعزم، دانش و سابقه 

 ي بار اثرنی شان اغاتی تبلدندی که دنانیا. دی شرکت کنندگان در جلسه پاسخ گوي و حاضر نشد که به پرسش هاختهیگر

 به ي و بعد در جلسه می سازی پناه بردند و نوشتند که دهن شان را باروت پر کرده، منفجر مدی تهدي گذارد، به حربه ینم

 کی کرده اند تا از یی را به سازمان رهاانتی خنی بعد از خان محمد بزرگترنانی نوامبر امسال اعلان کردند که ا12اصطلاح 

 به سازمان ي قوشی از جوانان خود که گرایعی وسفی طدل در گری دي از سوطرف به گمان خام شان ما را بترسانند و

  .افکنندی کرده اند، هراس بدای پیانقلاب

 افغانستان ی سازمان انقلابلی مؤسس قادر به تشکي کنگره ری و تلاش با تدويریگی سال پمی و نکی که بعد از یی رفقااما     

 از 1385 انتقادها در عقرب نین را درك کرده و بالاخره بعد از عنوان نمودن ا سازمايشدند، از مدت ها انحرافات زننده 

 خود سی از بدو تأسیی که سازمان رهایی اما از جارد،ی گیانشعاب ها عموماً در کنگره ها صورت م( انشعاب ییسازمان رها

و جهت تدارك کنگره، ) اعلان گردد ی توانست به شکل رسمی انشعاب منطقاً نمنی نداشته است، لذا ايتا امروز کنگره ا

 ی در چهار اختلاف اساسیی رهاان و مرز اختلافات خود را با سازملیرا تشک»  افغانستانشگامیگروه پ« به نام ي اتهیکم

  .دندی بحث و به وحدت نظر رسگری دي رابطه با رفقانیفورموله نمودند و در

 ي که سازمان در داخل و خارج با افراد و تشکل هایغانستان، روابط افی سازمان انقلابجادی کنگره و اری از تدوبعد     

 از سازمان ياری داخل را تکان داد، بسی جنبش انقلابکبارهی سازمان ي کرد و نوشته هادای کشورها پری افغانستان و سایانقلاب

 یی انشعاب خود را از سازمان رهای خواستند تا علل اصلی از سازمان انقلابیی هالیمی ای و طمی به صورت مستقی انقلابيها

اما قبل . می دهی محی را توضیی اختلاف خود با سازمان رهای اساسي خواسته، چهار نکته نی بر طبق انکی دهد، که احیتوض
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 سازمان نی تار و پود اکبارهی زی چون انحراف ند،ی آی انشعاب به وجود نمکبارهی ی سازمانچی تذکر داد که در هدیاز آن با

 می ماند، تصمی داکتر زنده مقی بود که اگر رفی موقت دچار اشتباهاتي تا قبل از رهبرییسازمان رها.  کندیا احتوا نمها ر

 با و جان و جگر شدن زمی کند، اما انحراف و عدول آن از مارکسي اشتباهات را در مشعل شماره دوم جمعبندنیداشت که ا

 گری دي و رفقای سازمان انقلابي نه تنها رفقایدر موارد خاص. دیام آغاز گرد آرام آردی جدي رهبرلی ها با تشکستیالیامپر

 انحراف ها نی بعد از آن که به عمق ادند،ی نشنی داشتند و جوابیی بحث هازین)  کنندی نمای کنند و ی مبارزه مایکه حال (

 جز ی داد، راهید مجال دم زدن نم دست خوری زي رهبري اعضاي برای حاکم که حتيفرد زمی بردند و با توجه به فاشیپ

.  استامدهی نانی به مکشبهی ی انشعابچی نشان داده که هزی نیخی را تجارب تارنیا.  نماندی شان باقي براندی که انشعاب نمانیا

 کشبهی زی ها نکی ها و منشوکی بلشوانی انشعاب مد؛ینبر»  کاريدسته آزاد« از کشبهی زی جهان نيای پرولتاريشوای پنیلن

 و نابود نشد؛ دای پیکیکانی به صورت مزی ننی چستی چپ و راست بر حزب کموني هایحادث نشد؛ حاکم شدن ده بار مش

 نماند و شی برایی جز جدای کرد و بعد راهکاری کار و پی حداقل هشت سال در سازمان جوانان مترقزی نضی داکتر فقیرف

 گفتن ي برای که حرفياما عده ا.  دهدیتجربه شده است، نشان م که در سطح جهان و کشور ما ي را ده ها نمونه انیا

 آنان ي های نفهمي برای تواند پاسخی کوتاه محی توضنی برند، ای سؤال مری منظر زنی را ازی سازمان انقلابيندارند و  رفقا

 به ی ولدنیراف ها را د انحنی لازم است، نه اي شهامت و اخلاق پرولترپ چي مبارزه با انحرافات سازمان هايبرا. باشد

 پناه بردن و در برابر انحراف ها سکوت کردن و به دنبال راه »ي و نامرديمرد« و گاه لومپنانه چون ی اخلاقيحرف ها

 ی انقلابي که رفقايزی گذارد، چی مشی را به نماي تري نگشتن و سرخم ادامه دادن که خود انحراف جدزمی مارکسیواقع

  . انحراف ها جدا سازندنیدر شدند که راه شان را از ابه آن سر خم نکردند و قا

 بود که نکند دهی دلهره رسنی به ایی افغانستان قبل از همه با در نظرداشت عمق انحرافات سازمان رهایسازمان انقلاب! رفقا     

صاً در مغازله با دونرها،  انحرافات مخصونی دارند، با گسترده شدن روز تا روز ازمی سازمان که باور به کموننی ايتوده ها

 از ي عاري شان را از دست دهند و به آدم های آرام آرام احساسات طبقاتياریک پول معی و پراتيری ها، مدال گيانجوباز

 ی دست می اقدامنی به چننی زدند که اگر زودتر ازی انشعابنی مبدل گردند، لذا عاجل تر دست به چنیاحساسات طبقات

 ی به قول مردم هر وقتی دانند، ولی ممت رفقا خود را ملانی درك انی که ازافتندی ی نجات ميشتری بيزدند، مطمئناً عده ا

  :ی اساسياما چهار نکته . ستیکیجلو تاوان گرفته شود، امر ن

  

  :حرکت موهوم .1

 چون می که گفتي برنامه و اساسنامه اش را منتشر کرد و طور1367 افغانستان در اسد ی موقت سازمان رهایي مرکزتهیکم 

این برنامه که بعد از .  مبدل شدی ارزشی بي چند ماه بعد به ورقپاره افته،ی نیتی نگذشت، هرگز  نزد اعضا رسمياز کنگره ا

 مسلحانه نوشته شده بود، نه تنها مشکل ي و در شرایط تسلط روس ها بر افغانستان و مبارزه ي جمعبندچی هی بییمشعل رها

 هم در جنبش توده ها و هم در فرو ،ی المللنی بیستی در جنبش کمونراتیی با تغيرد، که به زود سازمان را حل نکیمش

 برنامه بعد از نی اي های لذا ارزیابد، رو نما شي جدراتیی افغانستان تغماری به جان بی غربي هاستیالی امپريرفتن چنگال ها

هر .  مبدل شده استي گذرد، به چیز مسخره ایل از آن م ساستی شد و اکنون که بگانهی با اوضاع کاملاً بیمدت کوتاه

 ی می فاقد برنامه، اساسنامه و مشیی داند که سازمان رهای داشته باشد، مزمی علم مارکسيوری از تی که اندك درکیآدم

 و یطح سي دیگر که شامل جمعبنديبعد از برنامه و اساسنامه و چند جزوه ).  رسدی مبی سه در کنگره به تصوره(باشد 

 سازمان ي رهبرد،ی سازمان به حساب آي اعضاي فکري نیازهاي توانست پاسخگوی شهدا بود و هرگز نمي ادنامهیچند 

 یدر حالی که حوادث مهم.  جریان دارد، ننوشتمروز که تا ای حوادث خونینیابی در ارزي به بعد سطر1373 از ییرها

 ازدهی طالب، ي هامنی تسلط اهر،ی تنظیمزیجیب، حکومت خونر از افغانستان، سقوط دولت مزدور نيچون خروج شورو
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 و ی مزدور موقت، انتقالي دولت ها،ی غربي هاستیالیسپتامبر و سقوط طالبان، کنفرانس بن، اشغال کشور توسط امپر

 اشغال نی ناتو جهت کمک به اي هزار نیرو32 طالبان و آغاز جنگ دوباره، حضور ي ظهور دوباره ،ی؛ قانون اساسیانتخاب

 ي و تضادهای تک قطبي هی به دامان سرمایستیالی سوسنی سقوط چ،ي اتحاد شوروی چون فروپاشیو مسایل جهان

 از نظر یی دیگر اتفاق افتاد، اما سازمان رهاورد افغانستان و ده ها م،ی موقعیت جنبش چپ در سطح جهان،یامپریالیست

  .قرار گرفت ی عجیبی در بلاتکلیفی عملي هاي و موضعگیروریکیت

 نی کوچکترد،ی آی مگری دی پیکی که چون رگبار ینی خوني داشته، اما در قبال رویدادهای پیشاهنگي که ادعایسازمان     

 توده ها نبوده، نام پیشاهنگ ي جنبش نگردد، گردان رهنماي فکري نیازهای نداشته باشد و قادر به پاسخگوییموضع

 تواند؟ در حالی که ی بوده ميگری دزی جز مسخره کردن زحمتکشان چدنینام» ان تنبیب« را گرانیگذاشتن بر خود، و د

 و درازمدت ي مرحله اي میان دوست و دشمن خط بکشد، ستراتیژروهای از نلی باید در هر دوره با تحلي پرولترشاهنگیپ

 و چون باد سبک کشبهی شیها روزمره اش را دقیقاً تدوین نماید، جلب و جذب داشته باشد، طرح يداشته باشد، سیاست ها

 کدام روی پی و ترویجی بدانند که در کار تبلیغدی کند و اعضا و کادرهایش باری سی نباشد که هر لحظه در جهتتی ماهیو ب

  .سیاست اند

 داشته باشد و به اشتباهات چپ و ي حرکت متین و پیشرونده ای توانست با چنین سردرگمی منطقاً نمیسازمان رهای     

 عمده شدن کار دموکراتیک و ی بعد دستور تمرکز در بیرون، زماني در داخل، چندی مارش جابجاییگاه.  نغلتدراست

 و ی حزب و نشرات تخته شده، عمده شدن کار زیرزمیني دروازه و بعد یکشبه ي، حزب و جبهه ساز»ده ها نشریه«انتشار 

 ي بعد به دنبال افراد حرفوي و چندکین کار دموکرات شدی اشتباه ارزیابی و آغاز کار از صفر؛ گاهوریکیتربیت ت

 کاناتام« حفظ ي رهبرنی آن را اشتباه دانستن و با همي شعار جوانان مسوولیت بگیرند و به زودیسرگردان شدن؛ زمان

 خود رهبران، کادرها و لی تحلنی امکانات و در آخرنی ای تصمیم گرفتن به تحویليسازمان مطرح شدن و به زود» خاص

 اری بسی پرچم-ی ها و خلقستیالی نبردن؛ در حرف نسبت به آستانبوسان و قلاده بندان امپریاعضا به طلسم کار سازمان پ

 - ی اشغال با تمام قوا کار و تلاش نمودن، با خلقری دادن، در انتخابات زهیلام اعي کرزي بودن، اما در عمل برازیتند و ت

 تی طلب حماي شعله اونی در برابر انقلابی پرچمي هاسنیمی اکادنیز منفورتر دموکرات ساختن و ای ها جبهه ملیپرچم

 دنیشی همه اندي به جافر نکی رود و ی که سازمان به کجا منی نامشخص بودن ا،ی مشی همه و همه از برهیکردن وغ

    . داردتیحکا

فردي که چندین دهه نه در افغانستان ( است ي تفکرات فردي یدهی اساس که زای و بي لحظه اياتخاذ این سیاست ها     

 سازمان ی، بر وضعیت عموم) ارزش قایل استي داند و نه به صحبت دیگران پشیزیزیسته، نه وضعیت داخل کشور را م

 که کار شان بزرگ نی اي مصروف بوده و براي به خرده کارآن ي مرکزیت و کادرهاي اعضایچنان اثر گذاشته که تمام

 اصلاً ی اکثراً فعال نبوده، کسی آموزشيکورس ها.  زنندی کار شکایت دارند و نق ميه از زیادجلوه داده شود، همیش

 بدون ی و آموزش صرف کتابی نامنطبق آموزشي برنامه یارزیاب (ستیعلاقمند مطالعه و حاضر شدن به این کورس ها ن

 برآیند و ی خواهند از سردرگمیماعضا ).  داردي خاص کشور ضرورت به بحث جداگانه اتی از وضعلی تحليارائه 

 مسوولان و رهبران خود چنان از تشریح و درك اوضاع عاجز و بیگانه اند که معلوم نیست به یوضعیت را بدانند، ول

  . بفرماینديدیگران چه ارشاد

ایر نشدن کورس  از دی ماند، کسی پاسخ می ندارد، دایماً بی سیاستي بر این که سازمان در هیچ کاریشکایت اعضا مبن     

 حق العضویت و ي به تادیه ياعضا هیچ علاقه ا.  گرددی فهمند که فقط وقت شان ضایع می ندارد، چون ميها انتقاد

 چنان ي بر جلسات رهبری و پرگوییانارش.  مسوولیت طفره می روندتن مختلف از گرفي ندارند و به بهانه هایگزارش ده

 شود، ی نمي خبردی جدي هااستی و سمیبعد از ختم جلسه از تصام.  کشدی م تا چهار ماه هم طولیحاکم است که گاه
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 ی را به شدت من سازماياز این رو این همه مشکل که پهلوها.  به فرایند جلسات آنان ندارنديلذا اعضا کوچکترین اعتماد

 از روشنفکران خارج يکه نزد بسیار یی در کارها، عدم استفاده از ظرفیت های کیفیتیساید و آن را از نفس انداخته، جبراً ب

 در ی ناتوان،ی عدم استفاده از شرایط علن،ی ترس از ظاهر شدن در انظار عموم،یاز سازمان وجود دارد، درخود فرورفتگ

 متفاوت ي برخوردها،ي فردي و از دست دادن بهترین رزمندگانش، تحمیل سلیقه هايدخور خو،یایجاد تشکلات صنف

 به نام انتقاد به تحقیر دیگران ،ي سیاست راندن و محدود کردن، انتقاد ناپذیر،ي ابتکاری ب،یرگوینسبت به اعضا، پشت س

 را به بن بست و بحران مواجه یی وغیره سازمان رهاي بها پنداشتن دیگران، تحکم پذیریپرداختن، پر بها دادن به خود و ب

 دیبرو« از اعضا و هواداران سازمان اعلان شد که ي ا با حضور عدهی مخصوصاً که در نشست،یتی وضعنیساخته و با چن

 که تا آن زمان به باور ي را جواب داده باشد، و از آنجا عده اتشی که پادشاه رعنی مثل ا،»ستی در کار نيکنگره منگره ا

دند و روز تا روز عده  افتاینی به فکر انتخاب راه نوشتری و بدهی رسجهی نتنی بودند، به ادهی بر سازمان نرسي فردزمی فاشتسلط

 در ست،ی ممکن نیی مبارزه جز در سازمان رهاي دادند که ادامه ی که تا هنوز خود را کاذبانه قناعت مگری دي از اعضايا

 بر آن است که حال ي فردزمی تسلط فاشیی سازمان رهای اذعان نمودند که مشکل اساسیب سازمان انقلاي با رفقاییدارهاید

 ي اعضاانی اعضا و هواداران، که مانی نه تنها میتی را به وجود آورده و نارضای خانوادگیگارشی اليبه شکل شرم آور

 عنوان چی و با سابقه حل نگردد، به هار سازمان پر افتخنی مشکل درنی شود و تا ای مدهی به شکل گاه آشکار دزی نيرهبر

 روند نی منطقاً با چنی سازمان انقلابيرفقا. ا گرفت رزمی همه انحراف و عدول از اصول مارکسنی توان در آن جلو اینم

  . توانستند ناظر باشند و با آن ادامه دهندیحاکم بر سازمان نم

     

  :يسانترالیزم استبداد .2 

 و ی است که سانترالیزم، دموکراسی در هر سازمان انقلابی ترین اصول تشکیلاتی از اساسیسانترالیزم و دموکراس 

 ي اعتقادی و بی از این دو اصل، پا گذاردن بر اصول انقلابیفراموش نمودن یک.  نمایدیزم را تقویت م سانترالییدموکراس

 گردد ی و هرج و مرج بر آن حاکم می سانترالیزم رعایت نشود، انارشه کیدر سازمان.  استیستینسبت به دیالکتیک مارکس

 ي تواند ادعای به هیچ عنوان نمی شود و چنین سازمانیه م فاشیزم و استبداد بر آن چیر،ی دموکراسیو به عکس با فراموش

  . کندیدموکراس

 وابسته ي مسلحانه، حاکمیت رژیم استبدادي با وجود شرایط دشوار مبارزه ییداکتر فیض احمد رهبر فقید سازمان رها     

 کنگره داشت تا به این نیاز ير بنیادگرا علیه سازمان، تصمیم به برگزاي فاشیست هايبه سوسیال امپریالیزم و توطئه ها

 يدر آن وقت از محل ها.  را از سازمان گرفتي  شهادت او این برگزارغی سازمان پاسخ گوید، که با درد و دریاساس

این نوشته ها و ( نمود ی صورت گرفت و خودش کار مرکزیت را ارزیابيمختلف کار سازمان در داخل و بیرون جمعبند

تا این )  نیامدان از آن ها به مییبعد از شهادت نابهنگام او چنان گم شد که تا امروز حرفدستنویس مشعل شماره دوم 

 ي ها در کنگره به سؤالات اشتراك کنندگان پاسخ گوید، اما مرکزیت جدید بعد از شهادت او نه تنها برگزاريجمعبند

 یرض مهلک نه تنها دامنگیر سازمان رهای تلاش نمود نشان دهد که این ميکنگره را منسوخ اعلان کرد، که در نوشته ا

 گرفته است تا به این صورت پذیرش کمیته موقت مادام العمر را در ای را هم در دني دیگرياست، که گریبان سازمان ها

 سال آزگار بدون این که اعضا 20.  کنگره مساعد بودي شرایط برگزاریذهنیت صفوف القاء نماید، این در حالی که تمام

 پرداخته، بدون داشتن برنامه و يکز کمیته مري گذرد، همان چند نفر به کاهش و افزایش اعضایدر آن بالا چه مبدانند 

 مرکزیت موقت که اکثر شان ياعضا.  حرکت نمودی در جهت نامشخصي مشخص و هیچ طرح و ستراتیژیاساسنامه، مش

 ی ده طفل هم خجالت نمای غرق اند که از داشتن نه یلودای شان چنان در افکار فیبعض( و مطالعه بیزارند یاز عنصر آگاه

 زن و ي در سازمان مقرر شده که خود به آن باور ندارند؛ برابرزمی به آموزش مارکسی رهبراننیکشند و جالب است که چن
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 اعتقاد که و با این!!)  ساختی چوچه کشنی زن را ماشدی نباندی گوی هم می باشد و گاهی علم منی اهیمرد از اعتقادات اول

 پشت کرده، یکسره راه انتخاب شدن و انتخاب کردن را یتبه مهمترین اصل مارکسیس»  باشدیاگر ما در مرکزیت نباشیم ک«

  .بر سازمان بستند

 سازمان نشد، که بر فرق ي دموکراتیک اعضاي حداقل نیازهايبا چنین جو حاکم بر سازمان نه تنها مرکزیت پاسخگو    

 ورزند، چون همیشه با عصبیت، ی مرکزیت از بیان نظرات شان ابا مي اعضایچنان حاکم گردید که حت يآن استبداد فرد

 يلذا اعضا.  سازدی آب و آبرو می را بی شوند و به قول معروف همگی نفر اول رو به رو ميتحقیر و دشنام از سو

 ي او فقط وظیفه يار پذیرفته، در برابر طرح ها وی به افراد تحکم پذیر مبدل شده و احترام به مقام رهبر را مذهبتیمرکز

 که در استعمال آن یلمات و عصبیت با کی نارام خواب،ی که به طور مستمر با ترشروییی کرده اند، اعضااریقیام و قعود را اخت

  . شوندی وجود ندارد، رو به رو مي دوست و دشمن مرزيها برا

 در ی چند دختر و پسر خاصياری که در موارد بسدهیمون فرد چنان تن تشکیلات را پیرا،یاین کیش شاخدار شخصیت     

 کنند و آنانی که سال ها بار سازمان را به شانه کشیده به یتیررس دید و گزارش قرار گرفته، به عنوان چشم و گوش عمل م

 از کادرهایش زیر فشار ي سازمان، که بسیاري گرفته شده نه تنها اعضامه شوند و چون مجال دم زدن از هیهیچ انگاشته م

  . نباشد و گپ نداشته باشدی شود که ناراضی دیده می قرار دارند و کمتر کسیروان

 دموکراتیک را بر اعضا ي کشیده، تمام راه هاي میان خود و اعضایش دیوار بلندییسانترالیزم زورگرا در سازمان رها    

 گویند که تشکیلات از ی و خود را از سازمان ندانسته، با صراحت مبسته، لذا اکثریت اعضا و هواداران، سازمان را از خود

 و ردی گی اعضا بر آن صورت مي از سوي که بر کارکرد رهبري گسترده اداتبه این صورت انتقا. چند نفر معدود است

 اعضا و ي سو یک بار حاضر به پذیرفتن اشتباهاتش نشده، فقط انگشت انتقاد بهی حتي باشد، رهبریاکثر آن ها وارد م

 ایمان ساخته، پذیرش ی را بيمبارزه مشکل شده، تمایل به پول و مقام عده ا«هوادارانش دراز کرده، با این تمسک که 

 چه کار نانی انکهیا.  سازندیخود را به گمان خود برائت داده و وجدان خود را راحت م»  و غیرهدهیمارکسیزم دشوار گرد

 در کار یی نارساای ی تنبلی سازمان انقلابي از اعضاي فردي که از سویگاه (رهیول، موتر وغ امکانات، پنهمهی را با ایمشکل

 ی تو همانجا بود، مورد انتقاد قرار مي جایی نارسانی با ا،ي برآمدیی انتقاد که چرا از سازمان رهانی با ارفقا شود، ی مدهید

 از جدا ي عده انکهی ازمیبگذر.  همه سؤال استي، برا آورندی همه مصارف را از کجا منی دهند و ایانجام م) رندیگ

 که تا حال از یی اعضاتیاکثر. ستی ما در مورد آنان نبحث هرگز نجای رو آورده اند که دری شخصیشدگان به زندگ

  خودي زننده ي هابی به عنکهی عوض ايرهبر. » رودیسازمان به ترکستان م« به این نتیجه رسیده اند که ده،یسازمان بر

 ی بانتقادخود را از شنیدن اعتراض و » گوزوك گریخت« فراگرفته، با این جملۀ معمول که ي شادیتوجه کند، آن را نوع

 خود را در ی صورت به اصطلاح بزرگنی ندارند و به ايزی است که چی برخورد عموماً رسم آناني وهی شنیا.  سازدیغم م

  .باشند ی می چون در نهاد خالابند،ی ی مگرانی دیکوچک

 با يدی راه را انشعاب دانستند تا بتوانند در تشکل جدنی حاکم بر سازمان بهتریتی وضعنی با چنی سازمان انقلابيرفقا      

 یستی به تشکلات مارکسي مائو خون تازه اشهی اند-زمینی لن-زمی اصول مارکستی و رعایلاتی تشکی بر دموکراسيپافشار

 که رفقا نی کرده، با اادهی را در عمل پی دموکراسنی و انتخاب، اي رأو کنگره يگزارببخشند و افتخار دارند که با بر

 بار هم کی نخواهند شد، اما شاهنگی حزب پجادی هرگز قادر به اکیولوژیدی ايفراموش نکرده اند که بدون مبارزه 

 ي های خودخواهیقت ورای است، ز نشدهدهی شان دانی میستی فاشي هاتی و عصبیستی اخلاق مارکسری ادبانه مغایکلمات ب

 حرکت نی اي برایی جاگری کشته شود، دیستی تشکل مارکسکی انی میستی ضد مارکسي های و قدرت طلبییخرده بورژوا

 ي با رفقاي و اخلاق ضد پرولتري جانبه، کلمات کوچه اکی با انتقاد ی سازمان زمانکی رهبران ایرهبر .  ماندی نمیها باق

 نگونهی خود را اي های ها و لاجوابیکارگی ها، بي ها، کم سوادی چانته نداشته تا تنبلدر يزینند که چ کیشان بر خورد م
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 را به یطی شرايویی مسوول اجراي مصوب کنگره مؤسس براي در اساسنامه يری درسگنی با ایسازمان انقلاب. بپوشانند

 یی با پنج تن از کادرهاتی مرکزيعضاا)  دو کنگرهانی مي امهیدر ن (ي بعدي کنگره ي رساند که قبل از برگزاربیتصو

 که اگر به طور عمده ندی نمایابی با دقت ارزي مرکزتهی مسوول را در کمنی کنگره را داشته بوده باشند، کار اتیکه عضو

 دهید او ي در برخوردهازمی و فاشزمی دگمات،ی از انحصارطلبی هرچند کوچکي رگه هاای موفق نبوده باشد و شیدر کارها

 نی به مطلق به چنبی قرتی مسوول در کنگره با اکثرنی اگر ای گردد، حتتی سلب مسوولدی دو سوم باي با رأد،شده باش

 به نیلن. دی آی به وجود م»یمی تنظزمیدوالیویاند« مطرح نگردد، امکان تسلط ییدهای قنی اگر چنرایز.  باشددهی رسیتیموقع

 به نام رهبر یضی سازمان هم در دست فرد مرنی ندارد، که اگر اازمان جز سي ابزاریی رهاي براای گفته که پرولتاریدرست

 نموده فرسنگ ها فاصله دارد و فی تعرنی با آنچه لنی سازماننی زبان او عمل کنند، چنی بيای چون رعاگرانی و دردیقرار گ

  . انقلاب به ساحل نجات نخواهد شدیهرگز قادر به رساندن کشت

  

  :ییانجوگرا .3   

 بر ی بود که هر حرکت و طرح»يپول معیار« را به بحران و انحراف کشاند، سیاست یی که سازمان رهايمشکل دیگر 

 یی با معیار کمای انقلابي داکتر فیض احمد با صراحت گفته بود که محک زدن کارهایزمان.  گرفتیاساس آن شکل م

.  دهدی کرده، هست و بودش را به باد فنا مری آن را تسخيولوژیدی کند که ای بر سازمان حواله میکردن پول، پس لگدهای

 ی او بود و بي و هشدارهاحی مادام العمر جدید به اولین چیزي که پشت کرد، این نصاياما بعد از شهادت داکتر، رهبر

 فوق یگون دگري عده ای سازمانی در زندگي مبدل ساخت که به زودي به ابزار  پول آوریمهابا سازمان را از طرق مختلف

  . راستا مصروف ساختنی دری کمپنکی ي رونما گشت و تمام سازمان را چون اعضايالعاده ا

 تظاهرات، محافل، ،ي پرورشگاه و یتیم خانه، کلینک، توزیع مواد امداد،ي مکتب ساز،ي سوادآموزيکورس ها     

کسب پول قرار داده شد که بعداً به این هم  گوناگون دیگر فقط در خدمت ي اعمار قبور و ده ها پروژه ی حت،يجوکار

 جلسات و تظاهرات ی برپای،ي دموکرات سازی جبهه مل،يزانتشار نشریه، حزب سا.  گشتجادیاکتفا نشد و چند انجو ا

تماماً با سیاست کسب پول تأسیس و برگزار شد که در هیچ کدام هدف، گسترش سازمان در میان توده ها نه، که پول 

 یک نفر را به صفوف سازمان جلب ی تواند که از این طرق حتی هرگز ادعا کرده نمییسازمان رها. بود مطرح دنیچاپ

  . باشددهکر

 و کادرهایش را چنان به خود مصروف کرد و در وسواس فرو برد که ي منقول و غیر منقول سازمان، رهبري هایدارای      

 ها، لست و ی این دارایی در زیر بار سنگین سرپرستيرهبر. داد را به شدت کاهش وریکی و تی سیاس،يتوان کار توده ا

 احساسات یاستی سنیبا چن.  اش مبدل شدی اساستی به مصروفکه چنان جان کند ی مالي های ها و ارزیابيلست گیر

 کنند یم مبدل شدند که فکر ي مرده، به افراد شکاك، عبوس و در خود فرو رفته اي در میان آنان به شکل زننده ایطبقات

  . باشدی به خاطر کندن پول از سازمان می هر کسي از سویهر سلام

 ی هایی ها، مقایسه ها و همچشمی نه تنها در سازمان بگو مگوها، نارضایتي افسانويسرازیر شدن پول و گاه مصرف ها     

در سازمان باز کرد و نه تنها  را یرا به وجود آورد، که راه انحطاط در لست دادن ها و دستبرد زدن از کنج و کنارهای

.  ها در ذهن اکثریت اعضا و هواداران خل زدی مرکزیتي مصارف بالاهصفوف به آن مصاب گردید، که شکاکیت نسبت ب

 لوکس، ي در خانه های برانگیخته، زیرا تمایل شان به زندگي رهبری بر امتیازطلبی را مبنیاین ذهنیت حاکم اعتراضات

 در داخل و ی بالاییلی و تحصی شان از امکانات زندگي شد و خانواده های دیده می بالا به روشن و مصارفی فیشنيموترها

 توانست ی طیاره در داخل و خارج ميکرایه بلند خانه ها، تیل موتر، مصرف مهمانخانه ها، تکت ها. خارج برخوردار شدند

 جراید ي داریم، لذا دروازه یکه چون پرابلم مال گرفت ی صورت می که به صورت تصنعیشکایت. ده ها نشریه را بچرخاند
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 سازمان گسترش داد، نی که فساد را درنی در کنار ااستی سنیا.  آن را در دل نپذیرفتي عضویچ بندیم، چیزي که هیرا م

ازمان  توان ادعا کرد که سی خاطر با صراحت منی خانواده ها دامن زد و به اانی را در می فراواني هاینیاختلافات و بدب

 ي بر اساس اختلاف هاشی ها و رفتن هایی جدانیشتری موقت بي که بعد از تسلط رهبرستی سازمانگانهی در جهان ییرها

به مسئله ) اخگر و ساما( که در سازمان صورت گرفت ی دو انشعابي رهبرنی که قبل از تسلط ایدر حال.  بوده استیپول

 که پول ي موردنی داشتند، در چنی که در انشعاب شان مرز روشنی انقلاب سازمانيرفقا.  نداشتی ارتباطنی کوچکتریپول

 کرد و چنان است ی در ذهن شان خطور نمی حتی ننگنی داشتند، منطقاً چني امکانات را بزنند، چون خود همچو انتقادای

 سازند و هم ی برآورده م کنند و مصارف سازمان پرشکوه شان رایکه امروز سرافرازانه با بازوان و توان خود، هم کار م

 شان در برابر هر جاسوس و سر یستی کمونرتی آبرو و غختاندنی کرده و از زانو زدن و رنی خود را تأمی شخصیزندگ

   . کنندی ننگ میجاسوس

 مبدل ی چربي سازمان به لقمه ي سازمان را نه تنها در ذهنیت صفوف، که وابستگان اعضا،یسیاست حاکم انجوگرای     

 تنبل، ي سازمان را به آدم هاي چیره گشته و اکثر رهبران و کادرهاگری بر تمام روابط دیو به این صورت روابط پولکرده 

  . کردی بررسی شان را به روشني کارتی توان ماهی مریز مبدل ساخته که با مثال ي اکارهی طرح و بیب

 نی ازیکی.  کردندی میابی سازمان را ارزکیوکرات کار دمگری دقی دو رفیکی با ي رهبري چهار تن از اعضایزمان     

 رهبر در نیهم.  نداشتيگری کار دنی ازری که غیدر حال( به جلسه آمده بود یادداشتی و ی آمادگچی هیچهار تن که ب

 با ،ی خوابی خورده و مي و شب و روز چای کنی نمکار قرار گرفت که چرا ي مورد انتقاد جدی وقتيگری ديجلسه 

 در نیا. ي دارم که تو خبر نداريگری دي را که انتقاد کرده بود، مخاطب قرار داد و گفت که من کارهایقیرف تیعصبان

 شان از ي قهی یی رهاي برانانی از ای بعضبی ترتنیبه ا.  پنهان نبودگریکدی از تهی کمنی اي از اعضاکی چی که کار هیحال

 و آن را یابی ارزقهی سال را در پنج دقکی از شی بکیکرات، کار دمو) جستندیچنگال انتقاد به دروغ هم توسل م

 و تکان سر ی زبانی را با بي کودکانه ایابی ارزنی چنری هم خموشانه سر به زگری و سه تن ددینام» صددرصد ناکام«

ورد خود قبول  را در میابی ارزنی من ای که هر چهار شما صددرصد ناکام ولد پنجم با اعتراض اعلان نموقی اما رفرفتند،یپذ

 ي هفته اکی ای ماهه کی ساله، کی تواند ی می بررسنی را داد و اظهار داشت که اکیکای کار یاو بعد چلنج بررس. ندارم

 ی سرخم شدند و ششمشتری بتند، نداشیادداشتی نکرده بودند و بعد ي چهار رهبر که اول کارنی ازکی چیباشد، اما چون ه

 نیا«:  که چلنج داده بود، گفتیقی عرق کرد و رو به رفی کم»زانشیعز «یکارگیوت و ب سکدنیکه مسوول جلسه بود با د

 شان رهبر یخی چگونه بدون دانستن اصالت تارنانیمعلوم نبود که ا. »ياندازی را به کار بنانی توست که ایخیرسالت تار

   !!دشده بودن

    

  :انه؟ی استفاده جوای ي اهی پايسازمان ها .4

 ایجاد کرده، راه ی گوناگوني پایه اي به افراد پیشرو اقشار و طبقات مختلف، سازمان های دستیابي برایلاب سازمان انقهر

این سازمان ها در کنار این که توسط سازمان مادر هدایت و .  سازدیورود هرچه بیشتر توده ها را به سازمان مادر مساعد م

 برنامه، ،ي از خود تشکیلات، رهبری باشند و به صورت واقعیم ی خاصيولوژیدی بوده فاقد ایاسی گردند، سی ميرهبر

 تهی کمبیترک.  پردازدی شان متی شان را زیر نظر دارد و به هداي آن ها تمام فعالیت هايرهبر. اساسنامه و کنگره دارند

 در ی مختلفيولوژیدی تفکر و ابا گری سازمان مادر و دو نفر دي نفر از اعضاکی باشدکه ی و سه مکی آن ها عموماً يها

 ي هاتی است که با کار مشترك، فعالنی افراد سازمان مادر ای اصلي فهیوظ.  کنندی آن ها شرکت مي رهبري تهیکم

 را گری افراد دنیشروتری از مشکلات، پدنی خدمت به خلق و نهراسي اهی سواد و دانش، روح،ي از خودگذرر،ی ناپذیخستگ

 جذب سازمان نشده، کبارهیچون اکثر افراد جامعه . وف سازمان را گسترده تر سازند صفقی طرنی و ازندیبه خود جلب نما
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 کند و جادی سازمان ها انی را در ایبیاما اگر سازمان مادر نتواند همچو ترک.  شوندی پله ها به سازمان جلب منیبا گذر از

 به دست آوردن پول، يبکارانه از آن ها برا و کاسمزورانه خود سازمان بسازد؛ ي اعضابی را از ترکي اهی پايسازمان ها

 از ي استفاده ابزارنی است که چنی اجتماعيروی نای هم به سازمان و هم به قشر می عظانتی خد،یمدال و بورس استفاده نما

اً  باشد، مخصوصيگری دی اجتماعيروی هر نای سازمان ها مربوط به محصلان، زنان، اهل کسبه نی که اگر اد،ی نمایآن ها م

.  باشدی ستمکش مای دني زن در افغانستان بدتر از هر جارای اجتماع ماست، زکری از پیمی ننی نسبت به ای بزرگانتیزنان، خ

.  باشدی مسخره کردن زن مي جهادي هامی بدتر از تنظلانهی و رذفی کثي برخوردهانی با ایی سازمان هانی زن در چنيآزاد

 و نه از آنچه چند مرد لاتی بر سرنوشت تشکيری گمی نه از تصمی بکنند، ولیهنگشای پي ادعااً ظاهري زن و دختریوقت

 ی بوده نميزی گرفتن شرف و وجدان آنان چي خبر باشند؛ جز به بازسندی نوی و انحصارطلب به نام آنان مستیدوالیویاند

 نی اما اگر اند،ی از آن بنماینی معي هاستفاده را خر بسازند و اي حق دارند که بورژوازیستی کمونيسازمان ها. تواند

 يروی از نیفی خود سازمان مربوط به طي از اعضای بدتر از آن برخای توده ها ی اجتماعيروی از نی در مورد بخشيخرساز

   . تواندی اعضا بوده نمنی نسبت به ایستی و ضد مارکسنانهی جز برخورد خايزی چرد،ی صورت بگی درون سازمانیاجتماع

در .  باشدی کارگر مي طبقه يولوژیدی سازمان منحرف نسبت به اکی از ي بارزي نمونه نهی زمنی درییها رسازمان     

 ي هایی کمایی نام هانی چنری اما در هوا زست،ی ني خبرنی آن کوچکترانی در می تشکلاتنی چنتی که از موجودیحال

 شود، ی که به نام شان تجارت مییآن عده از اعضا را نیا.  وجود ندارديزی کند و جز حرف، در عمل چی ميفوق العاده ا

 ي تواند فردی نمییسازمان رها.  شان را بروز دهندي هایتی توانند نارضای نمی دانند ولی می سازمان به درستنیدر درون ا

بول  قیستیکس طرح مارکی توان آن را به عنوان ی خاطر نمنی جلب سازمان شده باشد، به اقی طرنیرا نشان دهد که از

 بود که بالاخره سازمان و دهی پرسی از مسوول خود در کورس آموزشیی سازمان رهاي از اعضایکی اواخر نیدر. کرد

   ما در کجاست؟ي اهی پالاتیتشک

 یی هايادی شنی توانستند با چنی بود که نمی سازمان انقلابي از علل انشعاب رفقاگری دیکی مسئله نی مزورانه به ابرخورد     

 که تا قبل از تسلط ي ابزارنند،ی در غرب ببي و بورس آوريری مدالگ،یی را ابزار انجوي اهی داشته باشند و سازمان پایهمگام

          . نمودی کرد، عمل می مجابی که اصول اي آن طورفشی کرد و به وظایم عمل يگری دي موقت به گونه يرهبر

 ي میان خود و رهبریما با این مرزکش.  سازدی میی را از سازمان رهایلاب انقي علل انشعاب رفقانی تریموارد بالا، اساس    

 از اشتباهات فوق تلاش خواهیم کرد آن ها را در عمل، محک کار خود قرار دهیم و با قرار ي و درسگیریسازمان رهای

 هموار ي عدل و برابريسو چیزترین طبقات کشور، راه انقلاب را به ی بیگرفتن در شرایط و وضعیت جدید با تعهد به رهای

 دقیق، انضباط آگاهانه، کار ي تدوین سیاست ها و ستراتیژ،یسازیم و این ممکن نیست تا پیگیرانه در بلند بردن عنصر آگاه

     .میی ننماغی دری تلاش بي و از خودگذريتوده ا

  

  زمیالی بر امپرمرگ

  شی به پزم،یالی راه سوسدر

  

 1387 زمستان


